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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Adjective is one of the three main elements of language that play a significant 

part in producing and conveying textual meaning. Robert Dixon, a 

contemporary English linguist, has provided a semantic typology of adjectives 

that consists of thirteen types. Adopting a descriptive-analytic methodology, the 

present study investigates the semantic and rhetorical functions of adjectives in 

the collected poems of Qeysar Aminpour according to Dixon’s model to see 

how the use of adjectives in the poems is related to the evolution of the poet’s 

attitudes. The findings of this research show that, apart from their primary 

semantic functions, adjectives and adjectival phrases play various significant 

aesthetic and rhetorical roles in Aminpour’s poems in creating music, poetic 

imagery, and such tropes as metaphor, simile, pun, allusion, and synaesthesia. 

It is also demonstrated that throughout Aminpour’s poetic career the frequency 

and functions of adjectives noticeably changed in accordance with significant 

changes in his attitudes toward both poetry and society. According to the data 

collected and analyzed in this study, four types of adjectives, i.e., speed, 

similarity, difficulty, and age, do not serve any rhetorical function in his poems, 

whereas the highest number of rhetorical functions is fulfilled by adjectives of 

physical properties, color, human propensity, and quality. Moreover, in terms 

of usage of adjectives and the number of their rhetorical functions the two 

volumes entitled “Sudden Mirrors” and “All Flowers Are Sunflowers,” written 

in the middle of his poetic career, are richer than the other two volumes of his 

poetry and the higher rate of using synaesthesia and pun in them signals the 

poet’s introversion and romantic mood in that stage. On the other hand, the 

higher number of adjectives of color and value in his first volume of poetry 

(“The Morning’s Breath”) accords with the poet’s mood during the Iran-Iraq 

War.  
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 چکیده اطلاعات مقاله 

شناسی، صفت یکی از سه رکن اصلی زبان است که سهم مهمی در ایجاد و انتقال معنا در متن دارد. رابرت  در زبان مقاله پژوهشینوع مقاله: 

بندي و به سیزده نوع تقسیم کرده است. در پژوهش  شناس معاصر انگلیسی، صفت را از نظر معنایی رده دیکسن، زبان

مجموع در  انواع صفت  امین  ۀحاضر،  قیصر  دستهاشعار  اساس  بر  توصیفی  يبندپور  شیوه  به  و  تحلیلی  -دیکسن 

از    ایکه آدر شعر او دارند و این  یاند تا مشخص شود صفات چه کارکردهاي معنایی و بلاغو بررسی شده   ییشناسا

نه. نتایج پژوهش گویاي آن است که در شعر  ایوجود دارد  یحیث بین کاربرد صفات و سیر تفکر شاعر تناسب نیا

معنا  تپور ترکیباامین بر کارکرد  الگو   یۀاول  ییِوصفی و صفات، علاوه  مهم  کسن،ید  يبرشمرده در  در    ینقش 

اي چون استعاره، تشبیه، ایهام، تلمیح، حسامیزي و جز آن  برجسته  يو صناعات معنو   ،يپردازایجاد موسیقی، انگاره 

، در  و نگرش او به شعر و جامعه  نیبیپور، متناسب با سیر تحول جهانشاعري امین  ۀ چنین، در طول دوردارند. هم

ایجاد شده است. طبق    يمیزان و نوع کاربرد صفات در دفترها معنادار  تغییراتی محسوس و  نیز  او  مختلف شعر 

بررس و  ام  یپژوهش، چهار صفتِ سرعت، شباهت، سخت  نیگرفته در اصورت  یسنجش  اشعار    پور نیو سن در 

و    ،یانسان  ش یرنگ، گرا  ،یک یزیف   ۀرا چهار صفت مشخص   يهنر-ینقش بلاغ  نیشتریندارند و ب  یکارکرد بلاغ

ها همه  ناگهان« و »گل  ي هانهیی که دو دفتر »آ  دهد یاند. افزون بر آن، پژوهش حاضر نشان مبر عهده داشته  تیفیک

شاعرگردانآفتاب دوران  اواسط  که  شده   پورنیام  ياند«،  حسروده  از  تعدد    زانی م  ثیاند،  و  صفات  کاربرد 

  هام یو ا  يزیحسام  ي و تعدد کاربرد صناعات معنو   ترند یاو غن   یی و انتها  ییها از دو دفتر ابتداآن  ی بلاغ  يارکردهاک

دو صفت   زانیم  شتربودنیب  گر،ید  ياند. از سو شاعر در آن دوره   کیگرا و رمانتدرون  یۀروح  گرانیدو دفتر ب  نیدر ا

 . جنگ است يها شاعر در سال  اتیروح بارنگ و ارزش در دفتر نخست او )تنفس صبح( متناسب 

 1402/ 12/05تاریخ دریافت: 

 08/1402/ 07تاریخ بازنگری:  

 10/09/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 15/09تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

معنا کارکرد  کارکرد   ،ییصفت، 

قیصر    دیکسن،  ي بنددسته  ،یبلاغ

 .پورامین

هاي دستوري و  پژوهش «.  رابرت دیکسن   ی ی معنا   ي بند م ی پور بر اساس تقس کارکردهاي بلاغی صفت در اشعار قیصر امین (. » 1402)   رجبی، زهرا؛ غفاري، محمّد. استناد:  
 https://doi.org/10.22091/JLS.2023.9733.1531.  160- 182صص:  .  23    . شمارۀ 13    دورۀ  بلاغی. 

 نویسندگان.  © دانشگاه قم  ناشر:
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 مقدمّه   (1

( باشاد که  83:  1370)کدکنی  شافیعی در سانّت ادبیات فارسای تعریف محمّدرضااشاعر هاي  ترین تعریفیکی از جامعشااید 

توان عناصار و ارکان اصلی شعر را عاطفه،  داند. بر اسااس این تعریف، میمیعاطفه و تخیل در زبانی آهنگین    تلاقی  شاعر را

کار  اي متفاوت بهگونهشاوند. شااعر عناصار گوناگون زبان معیار را بهتخیل و موسایقی دانسات که در قالب زبان متجلی می

کوشاد که عاطفه و تخیل وود را به بهترین وجه ممکن از درون به  ها و ساررها میواژهفرد  گیرد و با آرایش منحصاربهمی

و از تأثیر    (Deviation)شااانااساااان از این فرایناد به »هنجاارگریزي«  بیرون منتقال و در قالب زبانی آهنگین جاري کناد. زبان

که در آثار هنريِ جدي در  (Short, 2013: 11)اند تعبیر کرده  (Foregrounding)سازي«  روانی آن بر مخاطب به »برجسته

شااده هاي آشاانا و عادياز پدیده (dehabitualization)زدایی«  یا »عادت  (Defamiliarization)زدایی«  نهایت به »آشاانایی

سااابب کارکرد  . یکی از این عناصااار زبان »صااافت« اسااات که به(Leech, 2008: 4)شاااوند  در زندگی انساااان منجر می

بخش تخیل افراد باشاااد و از این رو، در بیان  گر عاطفه و تعین نحوي مؤثر بیانتواند بهطور کلی میگرانۀ وود بهتوصااایف

تواند نقش بلاغی مهمی ایفا کند. پژوهش کیفی حاضار، با تمرکز بر این مقولۀ دساتوري، بر آن اسات که به  شااعرانه نیز می

  شاااناس (، زبان2006و   Dixon  Robert( )1982بندي معناییِ رابرت دیکسااان )ر اسااااس ردهتحلیلی و ب-شااایوۀ توصااایفی

هایی از این قبیل پاسا   ( بپردازد و به پرساش 1338-1386پور )انگلیسای معاصار، به بررسای نقش صافت در شاعر قیصار امین 

  (imagery)هاي  پردازيدارند؟ چه صافاتی در انگاره  ايپور، صافات چه نمودها و کارکردهاي بلاغیبدهد: در اشاعار امین 

هاي گوناگون شعر او تغییر معناداري  پور محوریت دارند؟ و آیا در مجموع از این دیدگاه کاربرد صفات در دورهشعر امین 

 داشته است؟

 پيشينة پژوهش (1-1

بندي  شناسیِ جدید، دربارۀ صفت و دستههاي بسیاري، هم از دیدگاه دستور سنتی و هم از دیدگاه زبانتا کنون، پژوهش 

  (aesthetic)ها در جستار حاضر ضرورتی ندارد. کارکرد هنري  اند که البته مرور آنانواع آن در زبان فارسی صورت گرفته

هاشمی    و   طور مستقل در دو پژوهش واکاوي شده است. کردبچه، آقاحسینیو بلاغی صفت در شعر فارسی پیش این به

شناسیِ ادبیات و تعریف صفت در دستور سنتی، کاربرد صفت را در حکم  ( با اتکا به نظریۀ هنجارگریزي در زبان1396)

صفت در شعر  هاي هنجارگریزيِ نحوي در شعر فارسی معاصر بررسی کرده و ضمن مقایسۀ آن با کارکرد  یکی از گونه

مندي زبانی شعر  اند که شاعران معاصر با هنجارگریزي در کاربرد صفت غنا و توانفارسی کلاسیک، به این نتیجه رسیده

هاي  اند از: صفت تفضیلی، تأویلی )= ترکیباند. تمرکز ایشان بر سه نوع صفت بوده است که عبارتمعاصر را افزایش داده

گران، از پرکاربردترین صفات  زعم این پژوهش تأویل به صفت ساده یا مرکب( و منفی )= سلبی(، که بهوصفی مفصلِ قابل

  و جا که پیکرۀ پژوهش کردبچه، آقاحسینی،در شعر معاصرند؛ هرچند این مدعاي ایشان مستدل یا مستند نشده است. از آن

هاي  توان دربارۀ یافتهص نیست، نمیها مشخ گیري، گردآوري دادگان، و تحلیل و سنجش آنهاشمی و روش دقیق نمونه

شناسانۀ ادبیات فارسی معاصر را تعیین  نگرانه و زبانها در حوزۀ نقد فرمشکل جدي داوري کرد یا اهمیت آناین پژوهش به
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الگوهاي  کرد. گذشته از آن، تحلیل عرضه نه  بر مقولات و تعاریف دستور سنتی است،  شده در بدنۀ این پژوهش مبتنی 

 گویی نیست.شناوتی، و به همین علت والی از ابهام و کلیترِ زباندقیق

هایی به نقش صفت در ایجاد صناعات  ( است که با آوردن نمونه1394پژوهش دیگر در این حیره اثر مهدي دهرامی )

ها در شعر شاملو اشاره کرده است.  بلاغی چون: تشبیه، استعاره، حسامیزي، انتقال عاطفه، ایجاد موسیقی و پویاسازي توصیف

کاررفته  هاي بهانگارد و معتقد است که بررسی صفتهاي پیرامون میدهرامی صفت را نمودار نحوۀ بروورد شاعر با پدیده

ویژه در سه حوزۀ زبانی، تصویري، و معنوي. بحث این  در آثار هر شاعر یکی از عوامل تعیین جنبۀ هنري کار اوست، به

پیکرۀ پژوهش و نحوۀ گردآوري    هاي دستور سنتی استوار است وبنديها و دستهجستار نیز، مانند بحث جستار قبلی، بر مفهوم

زبان  ها نیز در آن تصریح نشده است. به این ترتیب، تا به حال، دربارۀ نقش صفت در شعر شاعران فارسیدادگان و تحلیل آن

بندي معنایی دیکسن پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر، براي طور واص ردهشناسی و بهاز منظر زبان

تر از کارکردهاي بلاغی  مندتر و دقیقپرکردن شکاف موجود در این حوزه، با استفاده از الگوي معنایی دیکسن تحلیلی نظام

بهمقولۀ دستوريِ صفت در شعر امین  پیشین در این  چنین، بر ولاف پژوهش دهد. همدست میپور  نارساي  و  هاي ناقص 

اند، در پژوهش  ها در اشعار شاعران اکتفا کردهفت و نقش آنزمینه که فقط به چند نمونۀ محدود و پراکنده از انواع ص

تواند  پور، و روش بررسی آن از نوع استقراي تام است که میحاضر پیکرۀ تحقیق مجموعۀ کامل یک شاعر، یعنی قیصر امین 

 فرد این شاعر از لحاظ کاربرد صفات نیز باشد. گویاي ویژگی سبکی منحصربه

 مباني نظري (1

 جایگاه صفت در زبان  (1-1

رود و به تعبیري،  کار میهاي اسم یا ضمیر بهها و ویژگیاي است که براي بیان یکی از حالتدر دستور زبان، صفت کلمه

(. در مقابل، از دیدگاه 49:  1384پور،  شود )ویاممحسوب می فرعی دستوريِ زبان، نقشی ساوتمان وابستۀ اسم است و در

بودن آن نیست، بلکه برعکس صفت نقشی اساسی در ساوتمان  وجه به معناي فرعی  هیچ  بودن صفت به  شناسان، وابستهزبان

اند که  شناوتی جهانی زبانزبان دارد. براي مثال، کرافت معتقد است که اسم، صفت و فعل سه مقولۀ اصلی یا سرنمون رده

اي اصلیِ ارجاع، توصیف و  رد گزارهترتیب به سه طبقۀ معنایی اصلیِ شیء، ویژگی و کنش با سه کارکدر ساوتار زبان به

هاي دنیاست و  لحاظ معنایی، صفت یکی از ارکان اصلی تمام زبان. بنابراین، به(Croft, 2009: 63)کنند  اِسناد دلالت می

حالات و کیفیات موضوع    (representation)تر، »بازنمایی«  ايِ آن اا یعنی توصیف یا، به بیان دقیقچون کارکرد گزاره

اا از مهم بیان هنري و ادبی است، دقتگفتمان  ابزارها و وجوه تمایز   آن در متون ادبی و گوناگون نمودهاي در ترین 

 زبان را نحوي ساوتار عنصر دستوري در  تواند اهمیت این می بیان تخیل شاعرانه پردازي ودر انگاره توان آن بر اشراف

 .آشکار و به فرایند تحلیل و نقد اثر هنري کمک کند

 صفت و تخيل شاعرانه (1-2

ترین عناصاار اثر ادبی اساات که حتی گاه بر عناصاار مهمی چون موساایقی  تر بیان شااد، تخیل یکی از اصاالیکه پیش چنان

تخیل عنصاار ضااروري ،  گیردنظر از هر شااکلی که زیبایی به وود میصاارف  (،152:  1371)  هگل  ۀاولویت دارد. به عقید
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طور مساااتقیم با وزن و آهنگی که ....ن هنگام  که »شاااعر به)= اثر هنري( اسااات. درسااات اسااات    زیبایی  آفرینش   گونههر

پردازين یعنی  طور غیرمساتقیم با تصاویرساازي .= انگارهکند، اما بهکنیم حواس ما را جلب میبلندوواندن آن احسااس می

 (. به46:  1379افزاید« )پرین، ارائۀ تصااویر .= انگارۀن ویالی .محسااوسن از تجربۀ حساای .مجردن بر زیبایی و تأثیر وود می

شاده   ویالانده چیزي آن در که رفتاري سامتبه  که شانونده را اسات آن انگیزویال از گفتارهاي فارابی نیز، »هدف گفته

«  نیکی  یا بدي از اعم هارفتار دیگر یا باشااد از آن یا کراهت وواه نزاع آن، از ترس یا باشااد آن وواه طلب برانگیزاند،

ترین کارکرد بُعد مخیل برانگیختن، برسااوتن یا القاکردن نوعی حس، احسااس،  (. بر این اسااس، مهم503:  1408)فارابی،  

 گیرد.یا معنا در مخاطب است، کاري که به واسرۀ زبان انجام می

تشاخیص است طبق اصاول معناشاناسای، در زبان هر واژه حوزۀ معنایی وسایعی دارد که بر حساب تمایزات مختلف قابل

(.  69:  1385و الفاظ اسات )فضایلت،    (Mental Image)اي دوجانبه بین انگارۀ ذهنی  معنا رابره  (؛ بنابراین،11:  1391)لاینز، 

پردازي نقش مهمی در  ترین عناصاار زبانی اساات و در گفتمان شااعر در قالب انگارهاز این حیث، صاافت یکی از اساااساای

 از حتی »بعضاای که حديکند، بهانگیزي و در نتیجه، انتقال معنا و احساااس مورد نظر شاااعر ایفا میآفرینی و ویالویال

 بیان وسااایل ترین تهشااایساا  و بهترین  که و معتقدند اندداده برتري اسااتعاره و مجاز و تشاابیه انواع بر را آن ما، معاصااران

 (.16: 1370کدکنی،  است« )شفیعی صفت آوردن تصویري

 از دیدگاه دیكسن معنایي صفت شناسي رده (1-3

رسد که از لحاظ معنایی  هاي گوناگون، به این نتیجه میصفت در زبان (typological)شناسانۀ دیکسن، پس از بررسی رده

بهها، هفت نوع صفت اصلی مشاهده میدر اغلب زبان هاي مختلف در زمرۀ صفات جاي  در زبان چهزعم او، آنشوند. 

نوع صفت   هفت در نظر بگیریم، را هاباشند، اما اگر کارکرد معنایی آن متفاوت از حیث دستوري ممکن است  گیردمی

کوتاه، عریض، باریک،   کوچک، ؛ مانند: بزرگ،(dimension)اندازه«   و ( »بُعد1اند:  تشخیصها قابلاصلی در اکثر زبان

؛ مانند: سفت، نرم، سنگین، سبک، زبر، لریف، سرد،  (physical properties) فیزیکی«  ( »مشخصۀ2ضخیم، لاغر و چاق؛  

؛  (human propensity)انسانی«   ( »گرایش یا مشخصۀ4؛ مانند: سیاه، سفید و قرمز؛  (color)( »رنگ«  3و ترش؛    گرم، شیرین 

باهوش، مهربان،  شاد،  و شریر؛   بخشنده، مانند: حسود،  ظالم  »سن«  5مغرور، شوخ،   )(age) پیر؛ و  مانند: جدید، جوان             ؛ 

؛ مانند: سریع، کند و (speed)( »سرعت«  7؛ مانند: ووب، بد، مناسب، کامل، اصیل، لذیذ و فقیر؛ و  (value)( »ارزش«  6

 .  (Dixon, 1982: 16)فرز 

ها، از جمله انگلیسای، وجود  کند که در بعضای زباندیکسان، در جساتاري دیگر، پنج نوع صافت دیگر را شاناساایی می

ساان،  ؛ مانند: مشاابه، هم(similarity)( »شاباهت«  9؛ مانند: آساان، مشاکل، سااده و پیچیده؛  (difficulty)( »ساختی«  8دارند: 

اطمینان، باورپذیر، ممکن،  ؛ مانند: راساات، درساات، قابل(qualification)( »کیفیت«  10سااان و متفاوت؛  سااان، یکناهم

( »موقعیت«  12؛ مانند: هر، هیچ، تمام، ساراسر، بسیار، کم، چند و چقدر؛  (quantification)( »کمیت«  11معمولی و عادي؛  

(position)  عدد« 13؛ مانند: بالا، بلند، پایین، کوتاه، نزدیک، دور، شامالی و جنوبی؛« )(numerals)  ؛ شاامل: اعداد اصالی
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معنایی دیکسان در مجموع شاامل سایزده نوع صافت اسات که    بندي. به این ترتیب، رده(Dixon, 2006: 5)و اعداد ترکیبی  

 در زبان فارسی نیز معادل دارند.

 بحث و بررسي (2

تر اشاره شد، در متون شعري صفات، افزون بر کارکردهاي معنایی برشمرده در الگوي دیکسن، ممکن  گونه که پیش همان

است در پرداوتن ساوتار بلاغی اثر نیز سهمی بسزا داشته باشند. در این بخش پژوهش، نمودهاي و کارکردهاي بلاغی  

هاي ناگهان«  (، »آیینه1368»تنفس صبح« )  -  پور گانۀ صفت طبق الگوي دیسکن در چهار دفتر شعر قیصر امین انواع سیزده

اند. ابتدا،  بندي و تحلیل شدهشناسایی، دسته  -  (1386( و »دستور زبان عشق« )1380اند« )گردانها همه آفتاب(، »گل 1372)

نمودهاي صفتنمونه از  سیزدههایی  آنهاي  بلاغی  کارکرد  و  ا گانه  بازنمایی  و  توصیف  در  شاعر  ها  احساسات  یا  فکار 

هاي کلی  پور نشان داده و سپس، آمار و یافتهپردازي در شعر امین آفرینی و انگاره)گویندۀ شعر(، ایجاد و انتقال معنا، و ویال

جا که در این پژوهش بر بررسی کارکرد بلاغی صفات تمرکز شده است،  اند. از آندر قالب جدول عرضه و تحلیل شده

 شود.ها اکتفا میمعنایی آن-هایی از کارکرد هنري اند، فقط به ذکر نمونهدر مواردي که صفات نقش بلاغی نداشته

 پوربررسي کارکرد بلاغي انواع معنایي صفت در شعر قيصر امين (2-1

 صفت سن (2-1-1

توجهی داشته باشد، اما بند زیر یکی  پور، موردي یافت نشد که در آن صفت سن کارکرد بلاغی قابلدر بررسی اشعار امین 

پوشانی دارد: »اما / اعجاز  هاي کاربرد هنرمندانۀ این صفت در شعر اوست که با کاربرد هنرمندانۀ صفت عدد نیز هماز نمونه

ما همین است: / ما عشق را به مدرسه بردیم/ در امتداد راهرویی کوتاه / در آن کتابخانه کوچک / تا باز این کتاب قدیمی  

(. 8:  1388پور،  دو لحظه بخوانیم« )امین -ایم / اا یعنی همین کتاب اشارات را اا / با هم یکی را / که از کتابخانه امانت گرفته

اند. افزون کار رفتهو براي تأکید بر عشقی تازه و جوان بهدر این بند، دو صفت اندازۀ »کوتاه« و »کوچک« متناسب با مدرسه  

گرفتن« در  گیرد و با فعل »امانت  بر آن، صفت »قدیمی«، که نمودار سن است، وقتی در ترکیب »کتاب قدیمی« قرار می

بودن عشق و آیۀ امانت.  کند به مفهوم ازلیوورد، ترکیب وصفی »کتاب قدیمی« را تبدیل به تلمیحی میسرر بعد پیوند می

- اند که ضمن ایجاد مفهوم »یکیدو لحظه« استفاده شده- هاي عدد »یک« و »دو« در ترکیب »یکیدر ادامه بند نیز، صفت

وواندن« در کنار صفات »کوتاه« و »کوچک«، مؤید مفهوم عشق نوظهورِ دورۀ نوجوانی گویندۀ شعرند.  دو لحظه کتاب

»اشارات« در ترکیب اضافی »کتاب   اشارهواژۀ  بودن  مفهوم گذرا  نیز  و  اشارات«  نظربازي عاشق و معشوق وجالتی  ها و 

هاي  سازي انگارهترسازي و محسوسگونه که شرح داده شد، در غنیرساند. همانتجربۀ نوجوان را به ذهن مخاطب میبی

انگیزي این  هاي سن، اندازه و عدد است که تأثیري بسزا در وجه بلاغی و معنوي و ویالاین بند نقش اصلی بر عهدۀ صفت

( است که در آن صفت سن »نو«  410وویشی است، فصل وویش نو« )همان: اي دیگر سرر »فصل بیاند. نمونهبند گذاشته

وویشی«. در ضمن، پیوند ووردن صفت »نو«  گر منظور گوینده از تعبیر »بیکنندۀ مضمون سرر است و هم روشن هم کامل

 کند. ور تعبیر »فصل نو« نیز هست که تحول و آغاز دوباره را تداعی میبه اسم »فصل«، یادآ
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 صفت کميت  (2-1-2

هاست، گاه کارکرد  ها که کارکرد معنایی آندادن میزان و مقدار اشیا یا پدیده پور، صفات کمیت علاوه بر نشاندر شعر امین 

کار رفته و بیشتر کارکرد معنایی و عاطفی  بلاغی نیز دارند. در اکثر موارد، صفت کمیت براي تأکید بر شمول مفاهیم به

هاي  تمام عاشقان هرکجا ... / اي تمام نام  ( و »اي259شد« )همان:  هاي آسمانی / احساس میدارد؛ مانند: »بوي تمام یاس

(. با این حال، در یک مورد، صفت کمیت کارکرد بلاغی یافته است: در سررهاي »آور دلم با سربلندي 263هرکجا« )همان:  

« در ترکیب »سنگ تمام« فقط واژۀ »سنگ«  (، صفت کمیت »تمام62گذارد / سنگ تمام عشق را بر واک گورم« )همان:  می

را وصف نکرده، بلکه به آن تشخصی واص بخشیده است؛ یعنی با ایجاد دو انگارۀ »سنگ تمام گذاشتن«، به معناي کناییِ  

گذارند، علاوه بر استعارۀ  »به غایت و نهایت رساندن«، و »سنگ تمام«، به معنی سنگ لحد که هنگام دفن روي جنازه می

استعاري این مضمون را القا  -ایهامی - مثابه سنگ لحد، نوعی ایهام نیز پدید آورده و در کل با این کارکرد کناییعشق به

کند که گوینده در عشق به غایت رسیده و تا لحظۀ مرگ نیز این عشق را با وود وواهد داشت. به این ترتیب، صفت  می

  (personification)انگاريِ  شیده که حتی شاید از صنعت شخصکمیت »تمام« به مفهوم این دو سرر پیچیدگی و عمقی بخ

 نظر برسد. تر بهموجود در واژۀ »دل« نیز برجسته

 صفت موقعيت  (2-1-3

امین  اشعار  مکاندر  به  صِرف  اشارۀ  از  فراتر  نقشی  گاه  نیز  موقعیت  صفات  براي  پور،  ابزاري  به  و  دارند  عهده  بر  ها 

»بندباز« میپردازي هنري و بلاغی بدل میانگاره با  توان مشاهده کرد: »تکیه دادهشوند. نمونۀ آن را در شعر   / باد  به   / ام 

/ ایستادهعصاي استوایی ناگهانی از سکوت«  ام / روي ریسمان آسمان   / ناگهانی از صدا   / ناگهان  بر لب دو پرتگاه   / ام 

(. در این سرور، گویندۀ شعر با آوردن صفت موقعیت »استوایی« در کنار واژۀ »عصا« و قراردادن صفت عدد  122)همان:  

وود در مرکز عالم، با تعبیر »عصاي  کرۀ زمین و تصور کردن موقعیت  »دو« در کنار واژۀ »پرتگاه«، ضمن اشاره به دو نیم

:  1388 کند )ر.ک. مجلسی،نحوي به ماجراي هبوط آدم در هند و آوردن عصاي موسی از بهشت نیز تلمیح میاستوایی« به

داند و قریحۀ شعري وود را عصاي اعجازگر موسی، که آدم . گویی گوینده در این بند وود را استعاره از آدم )ع( می(609

با آن از بهشت به زمین فرود آمد. گذشته از آن، در این شعر، صفت سرعت »ناگهان« به موقعیت لغزندۀ گویندۀ بندباز روي  

که شاعر هر آن ممکن است در پرتگاه سکوت بیافتد یا در  بودن الهام شاعر اشاره دارد و به این اي  طناب شاعري و لحظه

بودن  جا نیز التذاذ هنري حاصل از کشف چند لایه  به این ترتیب، این   پرتگاه صدا، بر وط استواي شعر یا در ورطۀ سکوت.

چنین، صفت سرعت »ناگهان«  پردازي آن تا حدي منوط به صفت موقعیت »استوایی« و هممضمون این شعر و درک انگاره

است. سواي کارکرد معمول معنایی، یک نمونه از کارکرد بلاغی صفت موقعیت در قالب صنعت کنایه در سررهاي زیر  

: 1388پور،  بهانه توقف کند« )امین شود: »روزي که این قرار قدیمی / در بستر موازي تکرار / یک لحظه بیمشاهده می

جا، صفت موقعیت »موازي« سبب شده است که ترکیب »بستر موازي« معناي کنایی »ریل قرار« را به وود بگیرد  (. این 237

و آمد از این وروط موازي معناي رکود،    که تکرار رفتکند(، ضمن آنوازي را تکرار می)قرار دائماً عبور از این وروط م 

 کند. حاصلی و نرسیدن به مقصد/مقصود را هم افاده میبی
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 صفت رنگ  (2-1-4

 ها به شرح زیرند.ترین آناند که مهمپور، کاربردهاي بلاغی رنگ در مقام صفت متنوع و متفاوتدر شعر امین 

 ایجاد حساميزي (2-1-4-1

مثال، در ساررهاي »و در مشاام باد /  پور ایجاد حساامیزي اسات. برايیکی از بارزترین کاربردهاي صافت رنگ در شاعر امین 

(، گوینده با آوردن صافت رنگ »بنفش« در ترکیب وصافی »عرر بنفش«، دو حس  272پیچد« )همان: عرر بنفش نام تو می

بویایی و بینایی را در هم آمیخته تا کلام وود را هنري کند؛ زیرا »کشاف رابرۀ شاباهت میان دو شایء که مثلًا یکی با حس  

(. بنابراین، کاربرد 237:  1381تر و دشوارتر است« )پورنامداریان، شود دیریابشنوایی و دیگري با حس بینایی دریافت می

چنین اسات  کند. همتر میدارد، موسایقی شاعر را نیز غنیکه مخاطب را به کاوش ذهنی وامیاین صافت رنگ علاوه بر این 

(، که در آن گوینده با قراردادن  412:  1388پور،  یاس را« )امین ترکیب وصافی »یأس سافید« در سارر »سارخ کن یأس سافید 

آرایی و لذت بصري ایجاد کرده و هم  اند، هم واجبین دو واژۀ یأس و یاس که از حیث ظاهر شابیه هم  »سافید«  رنگ  صافت

 دادن صفت سفید به یأس نوعی حسامیزي آفریده است.با نسبت  

 ایجاد ایهام (2-1-4-2

( اسات که در  307اي از ایجاد ایهام با اساتفاده از صافتِ رنگ، بخش »باز موسایقی تار شاب و قانون ساکوت« )همان:  نمونه

دو مفهوم ساایاه و تیره و ساااز تار را در واژۀ »تار« بگنجاند.    آن گوینده با آوردن صاافت رنگ »تار« )تیره و ساایاه( توانسااته

( مشاااهده  199هاي ساابز ساارآغاز کو« )همان: نمونۀ دیگر را در سااررهاي »تقویم چار فصاال دلم را ورق زدم / آن برگ

هاي سابزرنگ تقویم به نشاانۀ  شاود واژۀ موصاوف »برگ« هم به معنی برگشاود که در آن صافت رنگ »سابز« باعث میمی

نی و بهار عمر را  فصال بهار باشاد و هم با تشابیه دل به دروت و جوانی به دروت بهاري مفهوم دوران سابزي و طراوت جوا

  صافت  باشاد،  داشاته  وود در همزمان  را  تقویم«  »برگ و  دروت«   »برگ  ایهامی  معناي « برگ» شاده  سابب  که  برسااند. آنچه

کند. مشاابه آن و دوران سارسابزي و طروات دل می عمر  دروت  سابز برگ به  تبدیل  را  تقویم برگ  سابز رنگ.  اسات  « سابز»

( اسات، که در  307موسایقی تار شاب و قانون ساکوت« )همان: نقش صافت رنگ »تار« در ایجاد ایهام تناساب در سارر »باز 

آن از ساویی »تار« به معناي آلت موسایقی اسات و از ساوي دیگر، با معناي »تیره و سایاه« با اسام »شاب« تناساب برقرار کرده و 

کند. گذشاته از آن، وود تعبیر »تار شاب« ترکیبی تشابیهی )تشابیه شاب به سااز  بودن فضااي شاب« را القا میمعناي »غمناک 

 به یافته.تار( است که در آن صفت نقش مشبه

 ایجاد کنایه (2-1-4-3

دو معنی دور و نزدیک را    گوییغیرمستقیم و سازيگفتن برولاف منرق معمول گفتار است که با فشردهکنایه نوعی سخن 

پور نیز،  (. در شاعر امین 141:  1385کدکنی،  گنجاند و از این طریق لذت اساتحساانی ایجاد کند )شافیعیدر لفظی مختصار می

کاه  (، علات این 308: 1388پور،  تر از نقراۀ موهومی بود / این دایرۀ کبود، اگر عشاااق نبود« )امین رناگدر مواردي مثال »بی

دانیم، اسااتفاده از صاافت رنگ »کبود« در توصاایف و تحدید  ترکیب وصاافی »دایرۀ کبود« را کنایه از آساامان و فلک می

د زیادي ناقص و دایره اسااات؛ زیرا اگر صااافت »کبود« را حذف کنیم، مفهوم کنایی دایره به معناي فلک و آسااامان تا ح
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ترازند ولی صافت »کبود« اسات  شاود. به عبارت دیگر، در سااوتار این کنایه صافت و موصاوف تا حد زیادي همدیریاب می

ها  یابد، از سااایر دایرهکند و چون اساام »دایره« با صاافت »کبود« تشااخص واصاای میکه معناي کنایی دایره را متمایز می

چنین، »کبود« رنگی سرد و محو است و شاعر با آوردن این صفت رنگ کند. همشود و به دایرۀ فلک دلالت میمتمایز می

کند که  رنگ« و »موهوم« نوعی تناسااب برقرار و این مضاامون را بیان میبیهاي »در توصاایف دایره بین رنگ کبود و واژه

 دنیا و فلک بدون عشق حالتی واکستري، محو، ونثی و سرد دارد.

پردازي آن پور، گاهی نیز مبناي محتوا و مضاامون اصاالی شااعر و اساااس انگارهافزون بر موارد فوق، در شااعر امین 

؟«. در این شعر، گوینده چهارده بار  هاست؛ محض نمونه، دو رنگ سبز و سرخ در شعر »این سبزِ سرخ کیستکاربرد رنگ

»این سابز سارخ    برد که پنج بار آن در قالب صافت اسات. در همان آغاز شاعر، گوینده با دو عبارتاز این دو رنگ نام می

ووبی توانساته اسات با ترکیب دو رنگ سابز و سارخ در  ( به381کارید؟« )همان:  کیسات؟ / این سابز سارخ چیسات که می

کاوي، سااردرگمی، یا تعلیق در مخاطب ایجاد کند و او را به وواندن  قالب ترکیب وصاافی »ساابزِ ساارخ«، نوعی حس کنج

ادامۀ شاعر برانگیزد. وواننده بعداً در ادامۀ شاعر متوجه وواهد شاد که این ترکیب وصافی کنایه از پیکر شاهیدي اسات که  

 اش با وون سرخ او رنگین شده.لباس سبز جبهه

 ایجاد تلميح (2-1-4-4

اند تلمیح اسات؛ براي مثال، در ساررهاي »از آساتین  پور پدید آمدهیکی دیگر از صاناعاتی که با کاربرد صافات در شاعر امین 

گرفتن صافت رنگ »روشان« در کنار اسام »آساتین« سابب  (، جاي378روشان موسای / دساتی به رسام وام بگیرید« )همان: 

 ( به ذهن مخاطب متبادر شود.33شود که مفهوم »ید بیضاء« و دست نورانی موسی )ع( در قرآن کریم )شعراء/ می

 پردازيانگاره (2-1-4-5

ها موجب نوعی هنجارگریزي کردن آنصورت موصوف و صفت یا ترکیبپور گاه با آمیختن دو رنگ بهگویندۀ شعر امین 

و شکل-واژگانی انگارهمعنایی  دیداري  گیري  میمنحصربه  (visual image)هاي  »هرچه  فرد  شعر  در  نمونه،  براي  شود. 

( و در نتیجه،  277:  1388پور،  هایی چون »اي کبود ارغوانی! / اي بنفشابی!« )امین هستی باش«، گوینده با ساوتن ترکیب

از رنگ متشکل  انگارۀ دیداري  باعث میساوتن  ارغوانی(  و  نامتعارف )کبود  این  هایی  شود که وواننده هنگام وواندن 

کلام وود ترسیم  چه گوینده با  اي درنگ کند تا بتواند تصویري رنگارنگ و البته ناآشنا را بر مبناي آنبخش شعر لحظه

 کرده، در ذهنش مجسم کند.

 ایجاد استعاره (2-1-4-6

(، صافت رنگ »سابز« معناي اصالی تعبیر اساتعاري »وندۀ سانگ« را مشاخص  190ها از تو« )همان: در سارر »وندۀ سابز سانگ

جا  کند: ترکیب »وندۀ ساانگ« به معناي لفظی آن ممکن اساات به شااکاف روي ساانگ دلالت کند، اما این تعبیر این می

 است که روي یا از دل سنگ رسته است. مشخصاً استعاره از رد باریکی از وزه یا سبزه
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 مشخصة فيزیكي  (2-1-5

هاي ظاهري و صاوري موصاوف اشااره دارند. کاربردهاي بلاغی این  هاي حاکی از مشاخصاۀ فیزیکیِ اسام به ویژگیصافت

 شوند.ها بررسی میهایی از آناند. در ادامۀ این بخش، نمونهپور متنوعصفات نیز در شعر امین 

 ایجاد استعاره (2-1-5-1

پور، گاه صافت مشاخصاۀ فیزیکی عامل اصالی تبدیل ترکیب وصافی به اساتعاره اسات. براي مثال، در ساررهاي  در شاعر امین 

(، صفت مشخصۀ فیزیکی »سربی« عاملی 277: همانزنند« )هاي مرا با شاتاب / هاشور می»وقتی وروط ساربی / سارح شاقیقه

 کند منظور گوینده از ترکیب وصفی »وروط سربی« موهاي سفید اطراف شقیقۀ اوست.است که مشخص می

 ایجاد ایهام (2-1-5-2

(، صافت مشاخصاۀ فیزیکی  89با پنجره داشات« )همان:   داردر ساررهاي »دیشاب باران قرار با پنجره داشات / روبوسای آب

انگیز  شاود این انگارۀ دوگانۀ ویالچه سابب میآن.  شاود از ترکیب وصافی دو مفهوم به ذهن متبادر شاوددار« باعث می»آب

دار« اسات. مشاابه آن صافت فیزیکی »سانگین« در  کاربرد صافت مشاخصاۀ فیزیکی »آب  ،و شااعرانه در این ساررها پدید آید

( اساات، که در آن صاافت  207دو ساارر »وواب ساانگین ز ساار صااخره و ساانگ / رنگ از روي شااب تیره پرید« )همان: 

»ساانگین« در ترکیب »وواب ساانگین« به معناي »عمیق« اساات، ولی با معناي »از جنس ساانگ« با »صااخره« و »ساانگ« نیز 

 سازد.می  تناسب دارد و ایهام تناسب

 ایجاد حساميزي (2-1-5-3

پور عبارت »به آن سالام ویس  نمونۀ ایجاد صاناعت معنوي حساامیزي با اساتفاده از صافت مشاخصاۀ فیزیکی در شاعر امین 

( اسااات، که در آن گوینده با آوردن صااافت ماديِ محساااوسِ  138هاي ریزریز ابتداي دي« )همان: وورده / زیر دانهترس

وورده« در توصاایف اساام »ساالام«، ضاامن ایجاد حسااامیزي، توانسااته مفهوم  »ویس« و صاافت مجرد و نامحسااوسِ »ترس

چنین اسات کاربرد صافت »ترد« در سارر  هاي کوتاه دورۀ نوجوانی را به مخاطب القا کند. هماضارراب عشااق در ملاقات

 (.260»حجم سفید ابرهاي ترد« )همان: 

 ایجاد کنایه (2-1-5-4

(، صفت مشخصۀ  237اي بنویسند: / تنها ورود گردن کج ممنوع!« )همان: در سررهاي »روزي که روي درها / با وط ساده

سازد و معناي »وارد نشدن یا نبود هیچ انسان ووار  کج« را می»گردن  فیزیکی »کج« در کنار موصوف »گردن« ترکیب کنایی

کند. نمونۀ دیگر ایجاد کنایه با صفت مشخصۀ فیزیکی سررهاي زیر است: »دندان گرد سنگ / اا  و عاجز« را منتقل می

ها صفت  (، که در آن288اي بزرگ / جهان را / آور به کام وویش فرووواهد برد« )همان:  سنگاسیاب نان اا / چون لقمه

گرد بودن« به  »دندان»گرد« در وصف »دندان« هم با شکل ظاهري سنگ آسیاب تناسب دارد و هم با ساوتن مفهوم کنایی 

 کند. بودن«، انگارۀ شکستن و به کام وود فروبردن جهان را توجیه و تقویت میمعنی »حریص و طماع 

 گرایش انساني  (2-1-6

 پور به قرار زیر است.ترین کاربردهاي بلاغی صفت گرایش یا مشخصۀ انسانی در شعر امین مهم
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 انگاري و استعارهشخص (2-1-6-1

هاي استعاري،  انگاري و ترکیبو پرداوت شخصگر گرایش انسانی ساوت  یکی از بارزترین کاربردهاي صفات نمایان

زیرم و پا و سر به  دست  زیر« در این سررها: »گاهی دل بیو پا« و »سر به    دستویژه استعارۀ مکنیه است؛ مانند صفات »بی  به

انگاريِ »دل«، با استفاده از  جا، گوینده ضمن شخص(. این 261کند« )همان:  را / آهنگ یک موسیقی غمگین / هوایی می

بودن« و  زیر« که مستقل از بافت کلام همواره معنایی کنایی دارند، دو معناي کناییِ »ناشی و پا« و »سر به دست صفات »بی 

و پا« و »سر دست  دراین سرر آمدن صفات »بی  کند. بدین ترتیب،  بودن« را نیز در آنِ واحد منتقل می  »وجالتی و محجوب

  انگاري انگاري در این واژه شده، حالت واصی از این شخصیتزیر« در کنار اسم »دل« ضمن اینکه سبب ایجاد شخصیتبه  

با ترکیب متناسب  القاء میرا که  به مخاطب  نیز  »هوایی شدن« است  »موسیقی محزون« و  او را  هاي  کند و حس همدلی 

همبرمی جانانگیزد.  است  پنداريِ  چنین  ترکیب  (animism)دار  در  سررهاي  موجود  در  انسانی  گرایش  با  وصفی  هاي 

(. علاوه بر آن، در  330هاي وحشی مغرور« )همان:  »آفتاب وشمگین از دور / ... / آسمان وسته و غمگین / .../ صخره

(، انتساب صفت گرایش انسانی »رونده« به  318تماشایی است« )همان:    هاي صبرهاي روان / بر شانهسررهاي »رفتار کعبه

« را از معناي  هاي روان« استعاره از تابوت شهداست؛ زیرا آنچه اسم »کعبهاي است بر اینکه ترکیب »کعبهاسم »کعبه« قرینه

 کند، آمدن صفت »روان/ رونده« است.  ظاهري و اصلی وود دور و به معناي استعاري تابوت نزدیک می

 ایجاد تلميح (2-1-6-2

و استعاره در شعر، گاه کارکردهاي دیگري چون ایجاد تلمیح نیز   انگاريجز ایجاد شخصهاي گرایش انسانی، بهصفت

(، وجود صفت گرایش  378:  1388پور،  دارند. براي نمونه، در سررهاي »اسرار پایداري او را / زان یار سربلند بپرسید« )امین 

وصوص، این بیت مشهور حافظ:  شود که ترکیب وصفی »یار سربلند« ماجراي منصور حلاج اا بهانسانی »سربلند« موجب می

کرد« اا را به حوزۀ معنایی شعر اضافه و در ذهن  »گفت آن یار کزوگشت سر دار بلند / جرمش این بودکه اسرار هویدا می

 مخاطب تداعی کند. 

 نما )پارادوکس(ایجاد متناقض (2-1-6-3

  در   تناقضی  منرقی  لحاظبه  که  ....ن  تعبیرهایی»  نما، به معنی هاي متناقض( معتقد است که انگاره37:  1386شفیعی کدکنی )

  تعالی  اوج هنر  در است، عیب منرق در رود و »اگرشمار میاست« یکی از نمودهاي ولاقیت شاعرانه به نهفته هاآن ترکیب

پور با استفاده از صفات گرایش انسانی، سررهاي »با توام / اي شادي غمگین! / با توام  . نمونۀ ایجاد آن در شعر امین « است

نماي »شاديِ غمگین«  انگاريِ »غم« اا ترکیب متناقضها اا علاوه بر شخص( است که در آن277:  1388پور،  اي غم!/« )امین   /

 کند. تر میکشد و هم موسیقی شعر را غنیبا کنار هم گذاشتن دو مفهوم ظاهراً ناسازگار هم ذهن مخاطب را به چالش می

 ایجاد حساميزي (2-1-6-4

پور این گزارۀ شاعرانه است: »با چشم  مثال ایجاد صنعت معنوي حسامیزي در اثر کاربرد صفت گرایش انسانی در شعر امین 

کوشد، با استفاده از حسی ظاهري، موضوع باطنی یا  (. در این مواقع، گوینده می228تشنه سیر تماشا کنم تو را« )همان:  

پور  (. در سرر منقول از امین 282:  1383لی،  مجرد مورد نظر وود را محسوس کند و تصور وود را به نمایش درآورد )حسن 
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با نسبت   بینایی است، شدت  نیز، گوینده  به »چشم« که مربوط به حس  دادن »تشنگی« که مربوط به حش چشایی است، 

عرش و تمناي دیدار محبوب را به نحوي مؤثر و محسوس بیان کرده. نمونۀ دیگر سررهاي »گیسوان وواهر کوچکت را /  

)امین با سرانگشتان گیجت شانه و  ( است که در آن105:  1388پور،  کردن«  باطنی  »گیج« را که حالتی  ها گوینده صفت 

دهد که متناسب با حس بساوایی است و از این طریق مضمون  مربوط به ذهن و قوۀ ادراک است، به »سرانگشت« نسبت می

ختن  جا نیز گوینده، ضمن برانگیکشد. به این ترتیب، این درگیر بودن ذهن در حین لمس گیسوي دوترک را به تصویر می

در نظر مخاطب  با استفاده از صفت  کند احساس درونی وود را  وواننده به تأمل بیشتر در مفهوم ترکیب وصفی، تلاش می

 محسوس کند و از نظر عاطفی و معنایی نیز تأثیر هنري شعر وود را افزایش دهد. 

 صفت ارزش  (2-1-7

ها عواملی چون: نوع گفتمان، تعلقات گروهی، و مقام و عقیدۀ گوینده  دایک بر آن است که در انتخاب واژهتئون اي. ون

گذاري اولاقی، مذهبی یا  جا که صفات ارزشی حاکی از نوعی ارزشاز آن( و  33:1389دایک،  اند )وننویسنده دویل  /

داد مورد اشاره باشد. به  گر موضع ارزشی شاعر در قبال موضوع، شخص، یا رويبیانتواند  ها میاند، استفاده از آناجتماعی

اند و پود تمام مناسبات اجتماعی را  واژگان با انبوهی از تارهاي ایدئولوژیکی بافته شدهسخن دیگر، این گفتۀ باوتین که »

براي مثال، در شعر »تجسم«، که    ( در صفات ارزشی کاملًا نمود دارد.96:  1373دهند« )باوتین،  همۀ عصرها تشکیل می

»غرور    هاي وصفی چون: »آبشار پاک تواضع«،الله طالقانی سروده است، ترکیبپور به اذعان وود آن را براي آیتامین 

اند. صفات ارزشی »پاک«، »محض« و »والص« در این  کار رفته( به 378-379:  1388پور،  محض« و »استقامت والص« )امین 

گذارانۀ گوینده دربارۀ موضوع شعر است. در سررهاي زیر نیز  هاي وصفی گویاي احساس، موضع و داوري ارزشترکیب

هاي ووب دور... / به  توان شاهد بود: »صداي تو مرا برد... / به ووابنمونۀ دیگري از کارکرد بلاغی صفات ارزش را می

جا، گوینده با صفات »ووب«، »نجیب«  (. این 137-138گناه بلوغ« )همان:  هاي بینوجوانی نجیب جوشش غرور / روي گونه

بیان میانگاري، بهگناه« و ایجاد صنعت شخصو »بی  به دورۀ نوجوانی را  به همین  ووبی دیدگاهی آرمانی و پاک  کند. 

ترکیب گمترتیب،  »گل  وصفی  )همان:  هاي  )همان:  105نام«  شعاري«  »آرزوهاي  )هم187(،  نجیب«  »شانۀ  (، 319ان:  (، 

)همان:  »زوم مقدس«  )همان:  345هاي  عزیز«  »واکستر  »گل387(،  )همان:  (،  برگزیده«  واژۀ ووب«  390هاي  »معناي   ،)

اند اا همگی ضمن ایجاد فضایی معنوي و قدسی  کار رفته( اا که در اشاره به شهدا به456(، و »نور ناب« )همان:  438)همان:  

پور گاه کارکرد جز این کارکردهاي استعاري یا معنایی، صفات ارزش در شعر امین اند. بهگر دیدگاه ارزشی گویندهبیان

(، صفت »قلب« که به معناي  198فروشند« )همان:  بلاغی ایهامی نیز دارند؛ براي مثال، در سرر »به یک سکۀ قلب دل می

یا»تقلبی و بی ایهام تناسب ساوته است؛  با واژۀ »دل«   براي   دیگر  /را    روشنت  رؤیاي  /فرزندم  »  رسرو  در  ارزش« است، 

 ماجراي رؤیاي   به  « عزیز»  ارزش  صفت  و  « روشن »  رنگ  صفت(  10همان:  )  « عزیزت  برادران  اا حتی  /مکن    بازگو  کسیهیچ

  تهکم،   و  طنز  نوعی  قدر«، علاوه بر ایجاددر معناي »گرامی و گران   « عزیز»  صفت  سبب،  همین   به  و  کنندمی  نبی تلمیح  یوسف

 .دارد  تناسب نیز مصر«  »عزیز معناي با
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 صفت بُعد و اندازه (2-1-8

ها و ترسیم طول زمان گرفتن کنش پور، صفات بُعد و اندازه غالباً براي وصف مشخصات ظاهري یا مدت انجامدر شعر امین 

( و »دیدارهاي کوتاه«  292هاي »میزهاي کوچک و بزرگ« )همان:  روند؛ مانند ترکیبکار مییا فضاي مادي و فیزیکی به

به338)همان:   این صفات،  از  اما گاه گوینده  بهوی(؛  بُعد،  هنريژه صفت  استفاده میشکلی  با  تر  مثال گوینده  براي  کند؛ 

( نوعی حسامیزي  100و رویت را بشویی« )همان:  استفاده از صفت بُعدِ »نازک« در سررهاي »با نسیم نازک اسفند / دست  

پایان هاي بینجر شده است: »در ویاباناي دیگر، کاربرد صفت بُعد و اندازه به صنعت کنایه مایجاد کرده است. در نمونه

بهره  (. در این سرور، ترکیب وصفی »دست والی« به معناي کنایی »مأیوس و بی101تنهایی / دست والی بازگشتن« )همان:  

 گیري این کنایه کاملًا هویداست. بودن« است و نقش صفت بُعدِ »والی« در شکل

 صفت سختي  (2-1-9

بین دو پدیده یا مفهوم است. براي  (Antithesis)پور بیشتر برقراري تقابل و تضاد کاربرد بلاغی صفت سختی در شعر امین 

صفت »ساده« به »فلسفۀ    (، گوینده با اِسناد341:  همانهاست« ) نمونه، در سررهاي »مسئلۀ مشکل فرزانگان / فلسفۀ سادۀ دیوانه

بینی دیوانگان  ایجاد کرده است تا مفهوم برتري جهان  (Ironic)ها« و صفت »مشکل« به »مسئلۀ فرزانگان« تقابلی کنایی  دیوانه

بهبر جهان البته،  القا کند.  را  نکتهبینی عقلا  بر  براي تأکید  این کاربرد، گاه صفات سختی  بهجز  صورت مکرر  اي واص 

کند تا به مفهوم ساده و معمولی  آیند؛ براي مثال، در شعر »ترانۀ آبی اسفند«، گوینده تعمداً صفت »ساده« را تکرار میمی

هاي سادۀ بد نیستم  هاي سادۀ باري اگر جویاي حال من باشید ... / نامهها تأکید ورزد: »نامههاي مندرج در نامهبودن مکالمه

 (. 102گر ملالی نیست غیر از دوري تو ...« )همان: هاي سادۀ دیاما ... / نامه

 صفت عدد  (2-1-10

پور بیان تعداد وقوع یا افراد دویل در یک حادثه یا موضاوع اسات، اما علاوه بر این  بارزترین نقش صافت عدد در شاعر امین 

 ها به شرح زیر است.هاي بلاغی نیز دارند. نمونۀ آنکارکرد متداول دستوري اعداد در شعر او گاه نقش 

 ساختن کنایه (2-1-10-1

پور، سررهاي زیر است: »رفتی و گذشتن تو  هاي ایجاد صنعت کنایه در اثرِ کاربرد صفت عدد در شعر امین یکی از نمونه

(. در این سررها، عدد »یک« در ترکیب وصفی »یک 221یک عمر گذشت / صد سال سیاه برنگردي اي سال!« )همان:  

اي است از »مدت بسیار طولانی« و »سراسر زندگی«.  عمر« صرفاً به معنی عدد یک و در برابر مثلًا »دو عمر« نیست، بلکه کنایه

چنین، در ترکیب وصفی »صد سال سیاه«، صفت رنگ »سیاه« در ترکیب وصفی »سال سیاه« مفهوم کنایی سال شوم و  هم

هرگز« را افاده  معناي کنایی »  « سیاه   سال  صد»شود ترکیب  کند، اما این صفت عدد »صد« است که سبب مینحس را القا می

بنابراین، این صفات باعث می شوند که دو مفهوم کنایی درون یک ترکیب وصفی گنجانده شوند. بسنجید با سرر کند. 

زدن«    هم  بر  ( که در آن صفت عدد »یک« موجب شده است که عمل »چشم142»عین یک چشم بر هم زدن بود« )همان:  

 معناي کنایی »سریع« و »کوتاه« را به وود بگیرد.
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 تلميح ایجاد (2-1-10-2

 /تو    کوچک نام  که زیرا» شاود؛ براي مثال، در ساررهايپور سابب ایجاد تلمیح میدر مواردي، صافت عدد در شاعر امین 

، آمدن صاافت عدد »هزار« در کنار اساام »نام« باعث شااده که این ترکیب به  (270همان: )  « وداساات بزرگ نام  هزار شاارح

 اسماءالحسناي وداوند تلمیح کند.

 نمادپردازي (2-1-10-3

طورکلی، نماد چیزي است که »معناي وود را بدهد و جانشین چیز دیگري نیز بشود یا چیز دیگري را القا کند« )میرصادقی  به

اسلامی بار  -پور، گاه اعداد واصی مثل هفت، چهل و هزار که در فرهنگ ایرانی (. در شعر امین 304:  1395و میرصادقی،  

دهند. براي نمونه، صفت عدد روند، به ترکیب وصفی مفهوم نمادین میمی  کارمعنایی واصی دارند، وقتی در مقام صفت به

ساله« در  (، وقتی در ترکیب وصفی »وواب چهل115:  1389یاري است )نورآقایی،  »چهل« که نماد آمادگی، تنبیه و هوش

گیرد، نماد ( قرار می 85:  1388پور،  ام« )امین ام و دوباره پیدا شدهام / گم بوده سالۀ وود پا شدهسررهاي »از وواب چهل

بودن،  سال گم  چهل  از  بعد  سبب تأکید بر پیدا شدنشود. افزون بر آن، صفت عدد »چهل« به»رسیدن به کمال و آگاهی« می

چه باعث  ساله در بیابان است. به این ترتیب، آنشدن و سرگردانی چهل  اسرائیل پس از گم  یادآور ماجراي نجات قوم بنی

شده که دو معناي نمادین و تلمیحی در این سررها نهفته شوند صفت عدد »چهل« است، طوري که اگر هر عدد دیگري  

 شد. جاي آن آمده بود، این پیچیدگی معنایی در شعر ایجاد نمیبه

 صفت کيفيت  (2-1-11

داد، شخص یا شیء است و همین کارکرد معنایی  کردن چگونگی یک کنش، روي  کارکرد اصلی صفت کیفیت توصیف

شاناسام / بوي  اولیه در اغلب موارد نقشای مهم در سااوتار بلاغی و عاطفی شاعر نیز دارد. براي مثال، در ساررهاي »از دور می

گرفته« شاااعر را از نظر  (، کاربرد دو صااافت کیفیت »زومی« و »مه335گرفتۀ جنگل« )همان: پلنگ زومی را / در متن مه

شاناسام / بوي پلنگ را / که اگر این دو صافت را حذف کنیم )از دور میتر کرده اسات، چنانپردازي و عاطفی غنیانگاره

ته از این،  پردازي شااعر دچار ودشااه وواهد شااد. گذشاا انگیزي و انگارهو هواي هنري، تأثیر، ویالدر متن جنگل(، حال  

 هاي بلاغی دیگري نیز بر عهده دارد که چند نمونه از آن به شرح زیرند.صفت کیفیت گاهی در ترکیب وصفی نقش 

 ایجاد حساميزي (2-1-11-1

پور، کارکرد بلاغی صاافت کیفیت گاه ایجاد حسااامیزي اساات؛ مثلًا در ساارر »منکر نیاز گنگ ساانگ بود«  در شااعر امین 

ترشدن  آرایی و غنیصفت کیفیت »گنگ« به اسم »نیاز )اااِ سنگ(« موجب حسامیزي و واج  (، گوینده با اِسناد263)همان: 

 موسیقی شعر شده است.

 نماایجاد متناقض (2-1-11-2

شاود؛ براي مثال، در سارور »با عابران ناشاناس شاهر / احسااس گنگ آشانایی  نما منجر میگاه نیز صافت کیفیت به متناقض

کند؛  زمان دو احسااس متناقض وضاوح و ابهام را القا می(، ترکیب وصافی »حس گنگ آشانایی« هم261کند« )همان:  می

بودن وود بین دیگران احساس آشنایی  ها و از غریب بودن عابران احساس گنگی و غریبگی با آنانگار گوینده از ناشناس  
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کند. مثال دیگر صاافت کیفیت »طوفانی« در ترکیب »آرامش طوفانی« در ساارر »بیا که یاد تو آرامشاای اساات  ها میبا آن

 کند که درک آن نیازمند تأمل بیشتر است.( است که  نوعی پیچیدگی در مضمون شعر ایجاد می305طوفانی« )همان: 

 ایجاد تلميح (2-1-11-3

پور، تلمیح اسااات. محض نمونه، در  علاوه بر موارد فوق، یکی دیگر از کارکردهاي بلاغی صااافت کیفیت در شاااعر امین 

(، گوینده با اساتفاده از صافت  415ساتون پایۀ توسات« )همان: ساررهاي »اي عشاق زمین و آسامان آیۀ توسات / بنیاد ساتون بی

آرایی کرده و هم دو تلمیح سااوته اسات. نخسات، این  ساتون« هم واجساتون« و سااوتن ترکیب وصافی »ساتون بیکیفیت »بی

وترکیب به مضامون آیۀ » ََ ََ رَ َِ ََ   ٍ ََ ََ   ِ رْ ََ  ِ   ِ ا ََ و ََ دارد  طور ضامنی بیان میکند و به( اشااره می2 « در قرآن کریم )رعد/رَفَعَ الس َم

این سارر با واژۀ »عشاق« در سارر قبل پیوند دارد  ساتون« در  ساتون« کنایه از آسامان اسات؛ دوم، صافت »بیکه تعبیر »ساتون بی

ساتون« در این  کند. به این ترتیب، صافت »بیو ماجراي داساتان شایرین و فرهاد و کوه بیساتون را به ذهن وواننده متبادر می

 شود.بلاغی شعر و کشف آن موجب التذاذ هنري می-سرر سبب غناي معنایی

 صفت شباهت  (2-1-12

«، »مشابه«، و جز آن اا که از مصادیق صفت شباهت  سانسان«، »ناهم»هم  :جز یک مورد، صفاتی چونپور، بهدر شعر امین 

الگوي دیکسن  »در جاري زلال دل همدر  نشد. در سرر  یافت  اا  )امین اند  تو«  ( صفت شباهت  206:  1388پور،  چو آب 

)دل آب( بدل شود و  شود که صناعت تشبیه به استعارهکار رفته است و حذف آن باعث میچو« در مقام ادات تشبیه به»هم

هاي دیگري هستند که از لحاظ معنایی صفت شباهت  پور، مصداقتأثیر بلاغی شعر فرق کند. البته، در شعر امین   در نتیجه

از ترکیب یک اسم    اغلبهاي دیکسن مرابقت ندارند. این صفات  محسوب شوند ولی از لحاظ واژگانی یا صرفی با نمونه

وار« در سررهاي »آرامش حضور  در ترکیب »ولوت ولسه  « وار ولسه»  فتاند؛ مانند صساز ساوته شدهبا پسوندهاي صفت

وار« در سرر »دل برکنم از این دل  ( یا صفت »مرداب107همان:  پراکند« )وار ولوت من میتو عرر ویال را /  بر ولسه

ساز »وار« اسم »مرداب« را تبدیل به صفت شباهت کرده و از این  ( که در آن پسوند صفت227همان:  وار تنگ« )مرداب

ساز »وار« همان کارکرد صفت شباهت  واژ وابستۀ صفتترکیب وصفیْ تشبیهی مجمل ساوته است. در این موارد، تک

 افزاید.چو« در مثال نخست این بخش را دارد و با تبدیل ترکیب وصفی به تشبیه مجمل  بر تأثیر بلاغی کلام می»هم

 صفت سرعت  (2-1-13

صفت »ناگهان« است که هرچند کاربرد بلاغی هنري واصی ندارد، در    ،پوررفته در شعر امین   کار  صفت سرعت به  تنها

شدن و لحظۀ واص مد نظر گوینده تأثیرگذار است؛ براي مثال، صفت »ناگهان« در    گیرفضاسازي و انتقال احساس غافل

 ( ناگهان!«  نگاه  اي  شگفت،  نظارۀ  »اي  واج  (300:  همانسرر  ایجاد  با  کلام  موسیقی  تقویت  ضمن  جناس  که  و  آرایی 

بودن   بودن و گذرابودن، سریعکند که همان آنیبودن این دیدن را نیز آشکار می  انگیزاشتقاق علت واص و شگفتشبه

اعقه، پر از  هاي پر از صآن است. نمونۀ دیگر کاربرد این صفت در سرور »به آستانۀ بروورد ناگهان دو چشم / به لحظه

 ( فتح می193همان:  تندر«   / ناگهان عشق  »عاقبت هجوم  یا   ) ( پایتخت درد را«   / باز  که در آن  ( است247همان:  کند  ها 

 شود.شدن مورد نظر گوینده با این صفت به مخاطب القا می گیرو غافل بودن، شتابآنی
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 پوربسامد کلي انواع معنایي صفت در شعر امين (2-2

شاادن    پور، براي مشااخصهایی از انواع کارکردهاي بلاغی صاافات در اشااعار امین پس از شااناسااایی و تحلیل نمونه

پور طبق الگوي معنایی دیکساان، در این بخش  گانۀ صاافات در مجموعۀ اشااعار امین یک از انواع ساایزده  بسااامد کاربرد هر

 شود:آمار کلی آن در قالب جدول زیر عرضه و سپس تحلیل و بررسی می

 پوربسامد انواع معنایی صفت در شعر قیصر امین. 1جدول 
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جا  پور، باید گفت از آندر شعر امین   گانۀ الگوي دیکسناز حیث بسامد کلی کاربرد معنایی و بلاغی صفات سیزده

سازي ابعادي از پدیده، سازي و محسوسسبب ویژگی ذاتی وود اا با مراتب مختلف تأثیر اا در عینیکه تمام صفات به

مفهوم، عاطفه یا انگارۀ انتزاعی مورد نظر شاعر نقش دارند، همگی از طریق فضاسازي و القاي فکر و تخیل شاعر به مخاطب  

هنري شعر سهم دارند. اما از منظر کاربرد واص بلاغی )با محوریت صناعات برجستۀ  - نحوي در ایجاد ساوتار معناییبه

دهد که چهار صفت سرعت،  پور نشان میرفته در شعر امین   کار  گانۀ صفت بهمصداق انواع سیزده  1006معنوي( بررسی  

مصداق دارند اا هیچ کارکرد بلاغی واصی ندارند و صرفاً    91پور  شباهت، سختی، و سن اا که در مجموعۀ اشعار امین 

پور  اند. نهُ نوع دیگر صفت در مجموعۀ اشعار امین همان کارکرد معناییِ اولیۀ برشمرده در الگوي دیکسن را محقق کرده

آن   915 از  دارند.  ارزش،مصداق  موقعیت،  پنج صفت کمیت،  اشعار    363اندازه مجموعاً    و  بُعد  و  عدد،  ها،  در  مصداق 

  3مورد، عدد    3مورد، ارزش    2مورد، موقعیت    1پور دارند. دفعات کارکرد بلاغی این صفات به این قرارند: کمیت  امین 
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ها در دو دفتر  اند که بیشتر آنبار کاربرد بلاغی داشته  12مورد. بنابراین، این پنج صفت در مجموع    3مورد، و بُعد و اندازه  

ماندۀ صفات اا یعنی صفات  مورد( بوده است. چهار نوع باقی  3هاي ناگهان« )مورد( و »آیینه  7اند« )گردانها همه آفتاب»گل

ها  پور دارند که کارکرد بلاغی آنمصداق در اشعار امین   552کیفیت، گرایش انسانی، رنگ، و مشخصۀ فیزیکی اا در کل  

  36مورد، و مشخصۀ فیزیکی    19مورد، رنگ    17مورد، گرایش انسانی    10مورد بوده است: صفت کیفیت    82مجموعاً  

 شرح جدول زیر است:پور به صفت به تفکیک دفترهاي شعر امین  94مورد. پراکندگی کارکردهاي بلاغی این 

 پور پراکندگی کارکردهای بلاغی دفترهای شعر قیصر امین .2جدول 

 های ناگهانآیینه تنفس صبح  جمع کل
ها همه  گل

 اندگردانآفتاب

دستور زبان  

 عشق 
 صنعت بلاغی

 استعاره -  1 3 1 4

 ایهام  5 5 5 -  15

 تلمیح  2 3 -  5 10

 نمامتناقض 2 -  4 -  6

 حسامیزی 2 24 11 7 43

 کنایه 2 3 6 3 14

 جمع کل 13 36 29 16 94

هاي مختلف به ترتیبِ  پور بساامد کاربرد صافتدهند که در مجموعۀ اشاعار امین کلی این پژوهش نشاان می  هايیافته

کیفیت، مشااخصااۀ فیزیکی، کمیت، عدد، رنگ، بُعد و اندازه، گرایش انسااانی، ساان،   :اند ازبیشااترین میزان کاربرد عبارت

اي  صافحه 88ارزش، موقعیت، ساختی، سارعت و شاباهت. از لحاظ میزان کاربرد انواع صافت نیز، به تفکیک دفترها در دفتر 

اي  صافحه  131صافت، در دفتر   314اند«  گردانهمه آفتابها اي »گلصافحه  130صافت، در دفتر    159»دساتور زبان عشاق«  

حجم  اند. بنابراین، با توجه به  کار رفتهصافت به  187اي »تنفس صابح«  صافحه 91صافت و در دفتر   346هاي ناگهان«  »آیینه

(، »تنفس صاابح«  1372هاي ناگهان« )ترتیب در دفترهاي »آیینهشااود که بیشااترین اسااتفاده از صاافت بهدفترها مشااخص می

( بوده اساات. از منظر کاربرد بلاغی صاافات  1386(، و »دسااتور زبان عشااق« )1380اند« )گردانهمه آفتابها (، »گل1368)

هاا هماه  نیز، باا توجاه باه نسااابات تعاداد کال صااافاات و طول دفترهاا، بیشاااترین میزان کاارکرد بلاغی صااافاات در دفتر »گال

ترازند )یک صفت  صفت( و سه دفتر دیگر از این لحاظ تقریباً هم  5/8شود )یک صفت از هر اند« مشاهده میگردانآفتاب

پور به زبان  ین شاود که توجه امصافت(. با در نظرگرفتن بساامد کاربرد صافات در چهار دفتر مشاخص می  5/11-5/12از هر 

و احسااس درونی وود به مخاطب در دو   و انتقال معنا، عاطفه پردازيشااعرانه و اساتفاده از وصاف براي فضااساازي، انگاره

پور در آغاز شااعري وود بیشاتر از  دهد که امین دفتر اول او بیشاتر اسات. به بیان دیگر، این بساامد کاربرد صافات نشاان می

هاي گوناگون متمرکز اسات. طبق  هاي بعدي بر ابعاد بلاغی صافات و فضااساازي هنري و عاطفی با اتکا به توان صافتدوره

یابد، شاکل محساوسای تخفیف میشاویم، این تمرکز بهتر میآمده، هرچه به اواور دورۀ شااعري او نزدیکدساتآمار به

ن میزان اسااتفاده از صاافات کیفیت،  تریپور اساات، کمکه در دفتر »دسااتور زبان عشااق«، که آورین دفتر شااعر امین چنان

که این صاافات در دفترهاي  حال آن؛  شااودو ارزش مشاااهده می  مشااخصااۀ فیزیکی، گرایش انسااانی، رنگ، بُعد و اندازه
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پردازي، اساااتعاره،  انگاره  :تر در توصااایف و فضااااساااازي شااااعرانه و ایجاد صااانایع معنوي چونآغازین او نقشااای مؤثر

 کنند.و حسامیزي ایفا می  انگاريشخص

شود  پور به جامعه مشخص میآمده از این پژوهش با سیر تحول شخصیت و نگرش امین دستبا مقایسۀ نتایج و آمار به

پور و نگرش او به  که این تفاوت در نوع و بسامد کاربرد صفات در دفترهاي چهارگانۀ شعر او با سیر تحول ذهنیت امین 

تنگاتنگ دارد. هماناش رابرهزمانه پور در دو دفتر آور جنبۀ  گونه که فتوحی رودمعجنی شرح داده، امین اي مستقیم و 

اند« به دنیاي شخصی و عوالم درون وود  گردانها همه آفتابگراتر وود را نمایان کرده است: او در »گلمنفعل و درون

وواند؛ از این  ه سکوت فرامیپور وود را بیابد که در »دستور زبان عشق« امین پناه برده است و این وضع تا جایی تداوم می

(. توجه به نتایج جدول فوق 18-23: 1387فتوحی رودمعجنی، شود )رو، در این دفتر اویر زبان او به زبان معیار نزدیک می

جز دو دو دفتر به  کند. در این رفته در این دو دفتر گفتۀ فتوحی رودمعجنی را تأیید می  کار  و دقت در نوع و میزان صفات به

آن از  استفاده  که  فیزیکی  مشخصۀ  و  اندازه  و  بُعد  انگارهصفت  در  نشانها  بیشتر  ظاهر  پردازي  و  سرح  به  توجه  دهندۀ 

ها از  پور در این سالدهد که امین هاست، بسامد کاربرد یازده نوع دیگر صفت تقریباً به یک میزان است. این نشان میپدیده 

دستی کاربرد صفات، هم از  برده است و توازن و یک روانی در نوعی رکود، سکون یا ومودگی به سر می  و  نظر روحی

ها  چنین تمرکز بیشتر او بر وصف مشخصات فیزیکی و وصایص وارجی امور و پدیدهلحاظ نوع و هم از لحاظ تعداد و هم

توجهی او  میلی و بیپور به محیط اطراف و بیین پذیرانۀ امتواند از سویی گویاي نگرش منفعلانه و کنش در این دو دفتر می

تواند حاکی  از سوي دیگر، می  انگیزي زبان شعرش باشد وتر موضوع و تقویت ویالو ولاقانه  ترتر، هنرمندانهبه بیان بلاغی

 از تمایل او به بیان صریح، عادي، و عینی درونیات وود باشد.

دهد که صناعات  پور نشان میافزون بر آن، بررسی سیر میزان و نوع کارکردهاي بلاغی صفات در چهار دفتر شعر امین 

و از    1370هاي میانی شاعري او در دهۀ  هاي ناگهان« که حاصل سالاند« و »آیینهگردانها همه آفتابغالب دو دفتر »گل

یک نیز  حجم  بودهسانلحاظ  کنایه  و  ایهام  حسامیزي،  »گلاند،  دفتر  در  صنعت  سه  این  بیشتر  بسامد  اما  همه  اند،  ها 

ترشدن  تر و مبهمگرایی شاعر در پایان این دهه به اوج وود رسیده و سبب عمیقاند« حاکی از آن است که درونگردانآفتاب

ق( هرچند همان میزان ایهام در  در آورین دفتر شعر )دستور زبان عش  80. پس از آن، در دهۀ  است  هاي او شدهتوصیف

زدگی در نگاه هنري شاعر به طبیعت و زندگی  وورد، بسامد اندک حسامیزي گویاي نوعی انفعال و دلچشم میصفات او به

 است.

هاي  پور و مربوط به سالدقت در نوع و بسامد کاربرد صفات در دفتر »تنفس صبح« نیز که نخستین دفتر شعر امین 

کند. است، تناسب مشابهی میان روحیات شاعر و نوع و بسامد کاربرد صفات در شعر او را آشکار می  1368جنگ تحمیلی تا  

اي مبارز و انقلابی دارد و این روحیه را در شعر وود نیز منعکس کرده است،  ها روحیهپور در این سالجا که امین از آن

یابد، به این نحو که صفات مشخصۀ فیزیکی، رنگ و ارزش بیشترین  ها در این دفتر اهمیت واصی میکاربرد بروی از صفت

هاي آیینی و  ت، و چهرهجا که اغلب اشعار این دفتر در وصف جنگ، پیکر شهید، شهادبسامد را در این دفتر دارند. از آن

هاست، طوري  پور به این موضوعدلی، علاقه و احساس قوي امین گر همنوعی بیانمبارز است، استفاده از این سه صفت به

هاي وصفی این  که دو رنگ »سبز« و »سرخ« و صفات ارزشی »ناب«، »والص«، و »محض« بیشترین کاربرد را در ترکیب
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دفتر دارند. از حیث کارکرد بلاغی، صفات ارزشی کارکرد بلاغی ندارند، اما تأثیر صفت رنگ در ایجاد تلمیح، حسامیزي  

 شود.کارکرد بلاغی صفات در این دفتر را شامل می 16مورد از  9و کنایه بارز است و 

اند«  گردانها همه آفتاب»گل و هاي ناگهان« دهند که دفترهاي »آیینههاي پژوهش نشان میافزون بر موارد فوق، یافته

. این نکته نیز با توجه  هستندپور  امین   يشعر  هايترین دفترقوي  ،هاي وصفیبلاغی صفات و ترکیب-از حیث کاربرد معنایی

هاي ناگهان«، روح مأیوس و سرووردۀ  ویژه در »آیینهپور در این دو دفتر، بهتوجیه است. امین  به محتواي دفتر مذکور قابل 

هاي پس از جنگ تحمیلی را نمایان کرده و به شاعري منفعل با روحیۀ رمانتیک تبدیل شده است )فتوحی  وود در سال

ز صفات در شعر او نیز مشهود است،  پور در نوع و میزان استفاده افکري امین -(. این تحول شخصیتی 18:  1387رودمعجنی،  

هاي درونی وود است. به همین سبب، در این دو  چه بارزترین ویژگی شاعران رمانتیک بیان حالات و عواطف و احساس

پور  اند، بیش از دیگر اشعار امین که ابزار اصلی شاعر در انتقال و توصیف درونیات وود به مخاطب  هاي وصفیدفتر ترکیب

ویژه صفات کیفیت، مشخصۀ فیزیکی، گرایش انسانی و رنگ اا که  وورند و بسامد تمام انواع معنایی صفات، بهچشم میبه

ها،  ها و ایجاد فضاسازي و صنایع بلاغی چون انگارهو پدیده   نقش مهمی در توصیف حالات و چگونگی احساسات، اشیا

ها در سایر دفترهاست. همین ویژگی  تر بیشتر از بسامد آنانگاري، حسامیزي و کنایه دارند اا در این دو دف استعاره، شخص

تر از دفترهاي  انگیزي و عاطفه غنیباعث شده است که این دو دفتر از حیث کاربردهاي بلاغی صفات و در نتیجه، ویال

تر دو صفت گرایش انسانی و مشخصۀ فیزیکی در دو دفتر دیگر  هاي فوق، کاربرد کمدیگر باشند. براي مثال، طبق جدول

بسیار کمسبب شده است که میزان حسامیزي در آن ناگهان« و »گلتر از دو دفتر »آیینهها  اند«  گردانها همه آفتابهاي 

کار رفته  هاي بلاغی بهتر در ساوتن ترکیبهاي وصفی دو دفتر اول و آور کمباشد، و این حاکی از آن است که ترکیب

اند. همین بسامد تر معروف به کارکرد معنایی اولیه و فضاسازي کلی ظاهر کلام بودهها بیشهاي موجود در آنو توصیف

»آیینه دفتر  دو  در  صفات  بلاغی  کارکردهاي  »گلبالاي  و  ناگهان«  آفتابهاي  همه  کاربرد  گردانها  بیشتر  تعداد  و  اند« 

ها همه  وصوص در دفتر »گلها اا بهها باز هم با روحیۀ رمانتیک شاعر در این سالو کنایه در آن صناعات حسامیزي، ایهام

 اند« اا متناسب است.گردانآفتاب

فکران در لاک سرووردگی و انفعال رمانتیک  در مورد رمانتیسم در فرهنگ غرب، فرورفتن بسیاري از شعرا و روشن 

بود.   داده را امور اصلاح و برابري دي ،آزا انقلاب وعدۀ این  زیرا  ؛آورندمی حساببه فرانسه انقلاب در برابر واکنشیرا  

زیر ناپلئونی، هاي جنگ سالاري، دیوان هايوودکامگی انقلاب، هاي دورانجوییانتقام و هااما وشونت شدن   رو  و  و 

 را نخستین شوق  و  جاي شور  و بدگمانی سرووردگی و آورد پی  در فراوان هايها، نابسامانیسنت و هنجارها از بسیاري

 . (175- 176: 1386)مرتضویان،  گرفت

تاب    و  به بعد، که از سویی تب  1370وصوص دهۀ  هاي پس از جنگ تحمیلی، بهپور نیز در سالرسد امین نظر میبه

اندک در جامعه احساس  هاي جنگ اندکبندي به آرمانشدن پاي  رنگ  هاي جنگ فروکش کرده و از سوي دیگر کمسال

اند، سروده شده   80و    70هاي  سرووردگی و انفعال رمانتیک شده و در سه دفتر آور وود، که در دههنوع    شود، دچار این می

شویم، این فرورفتن  تر مینزدیک  80هاي آغازین دهۀ  تدریج در عوالم درونی و فردي وود فرورفته است. هرچه به سالبه

در  یابد. از این رو،  هاي وصفی و صفات در شعر او بازتاب میدر وود در نحوۀ وصف محیط پیرامون و استفاده از ترکیب
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اند« سروده شده، از  گردانها همه آفتابپور است و با فاصلۀ کمی از »گل»دستور زبان عشق« که آورین دفتر شعر امین 

مورد( نیز در همین دفتر   13ترین میزان کاربرد بلاغی صفات )تر استفاده شده و کمصفت ارزش، نسبت به سایر دفترها، کم

 ها باشد. پور در این سالگر یأس و سرووردگی امین تواند بیانبوده، که این حالت نیز می
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 نتيجه

پور طبق الگوي معنایی رابرت  کاررفته در مجموعۀ اشعار قیصر امین هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع و بسامد صفات به

بندي  ها و مناسبتشان با سیر تحول نگرش این شاعر در طول دوران فعالیت او بود. دستهدیکسن و تحلیل کارکرد بلاغی آن

معنایی دیکسن بر این اصل استوار است که صفت در زبان نه صرفاً وابستۀ اسم و نقشی فرعی در دستور زبان بلکه یکی از  

گیري، گسترش و انتقال عاطفه و معناست که این سرشت آن طبعاً در متون ادبی،  سه رکن اصلی زبان و عاملی مهم در شکل

عار او، علاوه بر کارکردهاي معناییِ  نیست و صفات در اش  یپور نیز از این قاعده مستثن تر است. شعر امین ویژه شعر، برجستهبه

سازي  دادن احساس و عاطفه، محسوس  اولیۀ برشمرده در الگوي دیکسن، یکی از ابزارهاي اصلی ایجاد موسیقی شعر، شکل 

چنین یکی از ابزارهاي اساسی ایجاد صناعات شعري  ها به مخاطب است و همهاي مجرد ذهن شاعر و القاي مؤثر آنانگاره

 نما و نمادین.هاي تشبیهی، استعاري، تلمیحی، ایهامی، کنایی، متناقضو بلاغی مؤثر و متنوع از جمله انگاره

گرفته، چهار صفت سرعت، شباهت، سختی و سن کارکرد بلاغی ندارند و بیشترین    طبق سنجش و بررسی صورت

هاي  اند. دو دفتر »آیینههنري را چهار صفت مشخصۀ فیزیکی، رنگ، گرایش انسانی و کیفیت بر عهده داشته- نقش بلاغی

اند، از حیث میزان کاربرد صفات و پور سروده شدهاند« که اواسط دوران شاعري امین گردانها همه آفتابناگهان« و »گل

ترند. تعدد کاربرد صناعات معنوي حسامیزي و ایهام در  ها از دو دفتر ابتدایی و انتهایی او غنیتعدد کارکردهاي بلاغی آن

بودن میزان دو صفت رنگ   اند. از سوي دیگر، بیشترگرا و رمانتیک شاعر در آن دورهگر روحیۀ دروناین دو دفتر نیز بیان

هاي جنگ است و بیشترین کارکرد بلاغی را  و ارزش در دفتر نخست او )تنفس صبح( متناسب با روحیات شاعر در سال

  در سه صفتِ   ،پور این کارکردهاي بلاغی و هنري صفتاند که در شعر امین نیز این دو صفت دارند. این نتایج گویاي آن

چنین، مشخص شد که بررسی و تأمل در نوع و  و مشخصۀ فیزیکی نمود و تنوع بیشتري دارند. هم  رنگ، گرایش انسانی

گر سیر تحول  تواند نمایان کار برده است میپور در طول دوران شاعري وود بههاي وصفی و صفاتی که امین میزان ترکیب

جامعه و  شعر  به  نسبت  او  بهنگرش  آمار  باشد.  نیز  ندستاش  پژوهش  این  در  چهارگانۀ  آمده  دفترهاي  در  که  داد  شان 

هاي مختلف، در نوع و بسامد کاربرد صفات نیز در شعر او تغییرهاي  پور در دورهشده، متناسب با تغییر روحیات امین بررسی

 معناداري ایجاد شده است. 

 تعارض منافع

  طبق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.

 منابع
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